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هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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کشف یک مزرعه 
بیت کوین
 در هرسین

 توزیع بیش از
 ۲۷ هزار تن نهاده دامی

 در استان کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

کشف ۱۰۰ کیلوگرم 
حشیش در »کرمانشاه«

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

 سیمان کالای 
اصلی حمل 

و نقل شده از 
استان کرمانشاه

 بیشترین مرگ 
کرونایی در رده 

سنی بالای ۸۵ سال 
اتفاق افتاده است

مدیرعامل آبفای استان:

جهش آبرسانی به روستاهای 
کرمانشاه در راه است

یادداشت سردبیر

 پیرامون
 سلبریتی  وسلبریتی ها

* عبدالله سلیمانی
همــواره  خیلی هــا 
بدانند  کــه  کنجکاوند 
معنای دقیق این کلمه 
چیست و اصلا چرا به 
بعضی از افراد سلبریتی 
می گوینــد؟ این لقــب، هم می توانــد به یک 
سیاست مدار داده شود و هم به یک مدل لباس، 
پس نقطه مشــترک این دو فرد چیست که هر 
دو را جزء سلبریتی ها قرار می دهد! سلبریتی ها 
با بخش نخبگان،فرهیختگان و قشر اندیشمند 
وروشنفکر جامعه توجه و رابطه ای چندانی ندارند.

نخبگان و فرهیختگان هم توجهی به سلبریتی 
ها،اصالت و ماهیت آنها ندارند. زیرا  سلبریتی ها 
تلاش دارند مــورد توجه جوانان و عموم جمعه 
قرار بگیرند.در میــان این بخش از جامعه نفوذ 
خود را گســترش دهند و خوب می دانند همین 
بخش عام جامعه است که اشتیاقی به الگو قرار 
دادن رفتارها ،پوشــش، حــرکات و زندگی آنها 
دارد و از آنهــا تقلید می کنــد. تقلید اصلی ترین 
کارکرد ســلبریتی ها است. هرچند سلبریتی ها 
هــم می خواهند محبــوب مخاطبــان خود و 
همان هایی که تقلیدشان می کنند باشند، آنها 
ناگزیرند برای دامنه نفوذ خود و کسب امتیازات 
بیشــتر به تقاضای مخاطبان خود توجه کنند تا 
هرچه بیشــتر اعتماد آنها را به خود جلب کنند. 
ازهمین روی  سلبریتی ها برای عامیانه تر شدن 
و گسترش تاثیر خود تلاش می کنند.سلبریتی ها 
وسلبریتی گری محصول عصر مدرن و بالاخص 
انسان مدرن است. سلبریتی ها برخاسته از عصر 
ظهور کامپیوترها، عصر تکنولوژی های پیشرفته، 
عصر اطلاعات ،عصر رسانه ها و در کل فضای 
مجازی هســتند. این عصر ، عصر سلبریتی ها 
اســت. امروز ســلبریتی ها در حوزه اقتصاد و 
سیاست هم تاثیرگذارند. بسیاری از سیاستمداران 
 هم در مواقع خاص ،دست به دامن سلبریتی ها 
می شــوند. بسیاری از برندهای معروف و معتبر 
تلاش دارند به واســطه ســلبریتی ها کالای 
خود را  عرضه کنند.آری ســلبریتی در توصیف 
افرادی به کار برده می شــود کــه به هر دلیلی 
ســوژه  رسانه ها شده اند و اخبار زندگی و فعالیت 
روزمره شــان را میلیون ها نفــر دنبال می کنند.  
همین اتفاق برای شان شهرت و ثروت بسیاری 
به دنبال دارد. شــهرت به آن ها واژه سلبریتی 
را اختصاص می دهد. و این شــهرت می تواند 
در زمینه های مختلف هنری، ورزشی، سیاسی 
و باشــد که به نحوی فــرد از طریق آن به این 
شــهرت و محبوبیت در میان مردم دست یافته 
باشد.مهم این است که مردم با دیدن آن بتوانند 
رویایی از آن چه را ندارند، در ســر بپرورانند. به 
همین خاطر است که با بررسی سلبریتی های 
هر جامعه می توان به فرهنگ توده ای و شکاف 
های اصلی آن جامعه در یک دوره مشخص پی 
برد. چرا که فرهنگ شهرت چیزی فراتر از علاقه 
به آدم های مشــهور، انعکاســی از ارزش های 
جمعی و نمایــش رابطه پیچیده میان انتظارات 
اجتماعی و واقعیــت های اجتماعی- اقتصادی 
است.در پایان این واقعیت تلخ را هم باید اشاره 
کرد: تا زمانی که زنده هســتند برای رسانه ها 
ارزشمند و قابل توجه اند. با مرگ هر سلبریتی، 
همه چیزاو پایان می پذیرد. دیگر برای رسانه ها 
قدر و ارجی نــدارد. برای اقتصاد و منافع مادی، 
برای سیاستمداران سلبریتی ها امواج هستند ؛به 
ناگهان ایجاد می شوند. چه بسا با تلنگری فرو 
بریزند. اما مشاهیر حوزه هنر و دانش یا سلبریتی 
های ادبی جاودانگی حقیقی دارند. آنها در ذهن 
آیندگان هم حضور دارند. زیرا خلق می کنند. می 
آفرینند. با اندیشه وخلاقیت سر و کار دارند؛ ازاین 
روی حضورشان زودگذر ومقطعی نیست. آنها از 
خود آثاری خلق می کنند به بر جای می گذارند. 
نام صاحبش را برای همیشه در ذهن ها و زبان 
ها جاری می کند. آیندگان به سراغشان می روند. 
از بعد دیگر می توان گفــت آثار ادبی و هنری 
درخشان، سلبریتی های همیشگی اند. شهرت 
محبوبیت و جاودانگی واقعــی از آن این آثاراند 

فراتر از زمان و مکان اند در آینده  حضور دارند ..

استاندار کرمانشاه :
ارتش نیروی ولایی،  مردمی و خدمتگزار

 نظام و انقلاب است
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استاندار کرمانشاه:  فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 
خبر داد:

کشف ۱۰۰ کیلوگرم حشیش 
در »کرمانشاه«

 ۳ قاچاقچی دستگیر شدند

مرصاد نیوز: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 
از انهدام یک باند 3 نفره توزیع مواد مخدر در 
شهر کرمانشاه و کشف ۱۰۰ کیلوگرم حشیش 

از آن ها خبر داد.
به گزارش شــبکه اطلاع رســانی مرصاد ،به 
نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار »علی اکبر 
جاویدان« اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران 
پلیس مبــارزه با مواد مخــدر مبنی بر اینکه 
اعضای یک باند متشکل از 2 مرد و یک زن در 
پوشش مسافرت خانوادگی بوسیله یک دستگاه 
اتوبوس مقدار قابل توجهی مواد مخدر از استان 
های مرکزی کشور به کرمانشاه منتقل کنند، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی 
موفق به شناسایی اتوبوس مورد نظر شده و در 
حالی که مجوز قضائی را همراه داشتند نسبت 
به توقیف آن در ورودی کرمانشاه اقدام کرده و 
بازرسی های لازم را از چمدان اعضای باند به 

عمل آوردند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: 
در این بازرســی ۱۰۰ کیلوگرم ماده مخدر از 
نوع حشیش کشف و هر 3 عضو باند دستگیر و 

به مراجع قضائی معرفی شدند.
ســردار جاویدان در پایان از رشد ۱۱ درصدی 
کشفیات مواد مخدر طی 5 ماه سپری ازسال 
در کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

خبر داد.

اعضــای هیئت مدیــره کانون 
بازنشســتگان مخابرات منطقه 
قبادیان  مهندس  با  کرمانشــاه 

دیدار کردند.
روابــط عمومی  بــه گــزارش 
مخابرات منطقه کرمانشاه، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل کانون 
بازنشســتگان مخابرات منطقه 
کرمانشــاه در محل دفتر مدیر 
مخابرات منطقه کرمانشاه حضور 
یافته و با مهندس قبادیان دیدار 

و گفتگو کردند.
در این دیــدار کــه در فضایی 
اعضای  شــد  انجــام  صمیمی 
هیئت مدیره کانون بازنشستگان 
مخابــرات اســتان )آقایان بنی 
عامریــان و ریاحــی( ضمــن 
قدردانی از زحمــات و پیگیری 
های مهندس قبادیان  ودغدغه 
هــای ایشــان در خصوص حل 
مشکلات بازنشستگان مخابرات 
و رفــع موانع موجــود ازجمله 
مطالبات، حق بیمــه درمانی و 
سایر موضوعات اظهار امیدواری 
کردند که با تعامل بیشتر بتوانیم 
خدمات شایســته ای به قشــر 

محترم بازنشسته داشته باشیم.
مهندس قبادیان در ســخنانی 
ضمن تشــکر از حضور اعضای 
هیئت مدیره کانون، از مدیریت 
اعضــای هیات  صحیح ومنظم 

مدیره کانون یادکرد و افزود:
بازنشستگان مخابرات به عنوان 
انسان هایی شایسته و با تجارب 
متعــدد کــه عمــری را در راه 
خدمت به جامعه سپری نموده 
اند بایســتی به عنوان الگو برای 
تمامی کارکنان باشند و از تجربه 
های آنان  در حوزه های  مختلف 
به عنوان مشاورانی امین استفاده 

شود.
وی ادامه داد: مانیز وظیفه داریم 
در چارچــوب قوانین و مقررات 
تمــام ســعی و تلاش خــود را 
برای حفظ کرامت و خدمت به 
بازنشســتگان و خانواده گرامی 

آنان به کار ببندیم.
گفتنی است در این دیدار، مدیران 
مالی و پشتیبانی، منابع انسانی و 
اداره  روابــط عمومی  رئیــس 
مخابرات منطقه کرمانشــاه نیز 
حضور داشــته و مقرر گردید در 
حوزه های مربوطه پیگیریهایی 
بازنشســتگان  درخصوص  لازم 
انجام  استان کرمانشاه  مخابرات 

پذیرد.

  مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشــاه گفت: از ابتدای سالجاری 
تا کنون بیش از 3میلیون تن کالا از استان 
کرمانشاه به دیگر نقاط کشور جابجا شده که 
۷۰۸ هزار تن مربوط به سیمان کیسه ای یا 

فله ای بوده است.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشاه، 
مهندس فریبــرز کرمی گفت: در پنج ماهه 
ســال جاری تاکنون 3 میلیون و ۴۶۴ هزار 
تن کالا جابجا شده است که بیشترین حمل 
و نقل، مربوط به سیمان کیسه ای یا فله ای 

با تناژ ۷۰۹ هزار و 5۶۷ تن می باشد.
وی ادامه داد: شهرستان کرمانشاه با جابجایی 

2میلیون و ۴۰3 هزار تن کالا بیشترین حمل 
و نقل تناژ را در بین شهرستان های استان 
دارد و تعداد حواله های صادر شــده 23۱ 

هزار و ۶۰۰ نســخه و تعــداد بارنامه های 
صادره 22۹ هزار و 5۴۸ نســخه بوده است 
که در مقایسه با تعداد مشابه سال گذشته 
صدور بارنامه  3 درصد افزایش داشته است.

 کرمی تصریح کرد: عمــده کالاهای جابجا 
شــده در استان شــامل ده کالای: سیمان 
)کیسه ای، فله ای(، کلینگر، اوره، پلی اتیلن، 
کنجاله، سنگ سنگبری، گازوئیل، مازوت و 

گندم انسانی می باشد.
 وی در پایان افزود: کنترل و نظارت بر ناوگان 
حمل و نقل کالا بیشتر شده است که طی 
این نظارت ها ۴۴۹ مورد تخلف کشف و در 
کمیسیون های مربوط برسی و اعمال قانون 

صورتگرفته است

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان 
کرمانشاه، ظرف پنج ماه آینده جهش آبرسانی به 

روستاهای استان را خواهیم داشت.
علیرضا کاکاوند، روز)هشتم شهریور( در حاشیه 
آیین افتتاح آبرســانی به روستای مومه ای اسلام 
آبادغرب، در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتبارات 
خوبی که امســال برای آب روســتاهای استان 
مصوب شــده، افزود: در حالیکه ســال گذشته 
مجموع اعتبارات آب شــهری و روستایی ما 52 
میلیارد تومان بود، امســال ۷۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار مصوب صرفا برای آبرسانی روستاها داریم.
به گزارش ایســنا، کاکاوند ادامــه داد: امیدواریم 
هرچه زودتر با تخصیــص این اعتبارات، بتوانیم 

جهش آبرسانی به روستاهای کرمانشاه را ظرف 
حدود پنج ماه آینده رقم بزنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه 
از تعریف پروژه های آبرســانی بــه بیش از ۴۶۰ 
روستای استان با این اعتبارات خبر داد و عنوان 
کــرد: با بهره بــرداری از این طرح ها، شــاخص 
بهره مندی روســتاهای کرمانشــاه از آب به ۹۰ 
درصد خواهد رسید و جزو سه یا چهار استان اول 

کشور خواهیم بود.
وی ابراز امیدواری کرد، برای تابستان سال آینده 
دغدغه تامین آب روســتاهای استان را نداشته 
باشــیم.کاکاوند خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر 
تامین آب روســتاها، برای حل مشــکل کم آبی 

شهرهای اســتان نیز اقدامات مهمی انجام شده، 
بگونه ای که بســیاری از نقاط شهر کرمانشاه که 
در گذشته با چالش آب مواجه بودند، اکنون دیگر 
مشکلی ندارند.وی از حفر 3۱ حلقه چاه از ابتدای 
امســال در شهرها و روستاهای استان خبر داد و 
یادآور شد: بخش قابل توجهی از این چاه ها تجهیز 

شده و اکنون وارد مدار است.
به گفته این مسئول، حفر این تعداد چاه در حالی 
صورت گرفته که طی چهار سال گذشته فقط ۱3 
حلقه چاه در شهرها و روستاهای کرمانشاه حفر 

شده بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه 
در ادامه به وضعیت نامناسب منابع آب استان که 

عمدتا چاه و چشمه هستند نیز اشاره کرد و گفت: 
حدود ۸۰ درصد چشــمه ها را از دست داده ایم، 
بگونه ای که یا کامل خشــک شده و یا افت دبی 
قابل توجهــی دارند. کاکاوند اضافه کرد: فقط در 
چاه های میان دربند که یکی از منابع مهم تامین 
آب شــهر کرمانشاه است، هفت حلقه چاه کاملا 

خشک شده است.

 صبح روز ســه شــنبه ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( و پلیس انتظامی شهرستان هرسین 
موفق به کشف یک مزرعه تولید رمز ارز و بیت 
کوین در شهرک صنعتی پریوه واقع در کیلومتر 

2 جاده هرسین- کرمانشاه شدند.

 این مزرعه بــزرگ بیت کوین بخش بزرگی از 
برق خود را از برق شهری و بصورت غیر قانونی 

برداشت می کرد.
 کمبود برق شــهر هرســین در ماه های اخیر 
نتیجــه چنین برداشــت های غیــر مجاز در 

خصوص برداشت رمز ارز های دیجیتال است 
که موجب قطع برق شــده و مردم را در تنگنا 

قرار می دهد.
 مردم عزیز می توانند در صورت مشکوک شدن 
 به استفاده چنین دستگاه هایی از برق شهری
 به مراجــع ذی صلاح اطلاع دهند و از ســو 
استفاده های احتمالی جلوگیری کنند./بیستون 

نیوز

 بیشترین مرگ کرونایی 
در رده سنی بالای ۸۵ سال 

اتفاق افتاده است
دکتر مرادی رییس دانشــگاه: از ابتدای 
اپیدمی کرونا تا کنون بیشترین آمار مرگ 
و میر در افراد بالای ۸5 سال با 23۹ مورد 

اتفاق افتاده است.
 دومین تعداد مــوارد مرگ و میر در رده 
های سنی  ۷۰ تا ۷5 ساله ها با 2۰5 مورد 
و ۶۰ تا ۶5 ساله ها با ۱۸۰ مورد به ثبت 

رسیده است.
 از میان کل موارد فوت با تشخیص قطعی 
ابتلا به کرونا ۹3/5۷ مردان و ۷/۴2 زنان 

بوده اند .
 از مجموع تعداد موارد فوت قطعی ۱۰۸۷ 
نفر معادل 32/5۰ درصد در شهر کرمانشاه 

رخ داده است.
 در شهرســتانها نیز اســلام آباد غرب با 
23۱ نفر)۶۹/۱۰ درصد( ؛ هرسین با ۱3۴ 
نفر)2/۶ درصد( و ســنقروکلیایی با ۱۰۹ 
نفر)5/5 درصد( دارای بیشترین آمار فوتی 

هستند.
 شهرســتان ثلاث باباجانی با ۱۱ نفر )5./
درصد( کمترین میــزان فوتی را به خود 

اختصاص داده است.

 توزیع بیش از ۲۷ هزار تُن 
نهاده دامی در استان کرمانشاه

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از توزیع 
بیــش از 2۶ هزار تن انواع نهــاده های دامی 
و همچنین ۱۱۰۰ تن نهــاده طیور بصورت 
خوراک آماده توســط تشکلهای زیر پوشش 

تعاون روستایی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان 
کرمانشاه، ایرج صفایی خاطرنشان کرد: با توجه 
به کاهش نزولات آسمانی و بروز خشکسالی 
در ســال جاری، دامداران و مرغداران استان 
در تأمیــن  نهاده های دامــی مورد نیاز خود 
با مســائل و مشکلات عدیده و فراوانی مواجه 
شــدند.مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه 
افزود: بر همین اســاس شــبکه تعاونی های 
روستایی استان که اعضای آن خود کشاورزان 
و دامداران می باشــند و در راس آن اتحادیه 
هــای تعاونی کشــاورزی دامداران اســتان، 
مرغ تخمگذار و همچنین شــرکت گاوداران 
صنعتی کرمانشاه در راستای حمایت از تولید 
محصولات دامی و طیور و تحقق شــعار سال 
مبنی بر »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
موفق بــه تامین و توزیع بیش از 2۷ هزار تنُ 
نهــاده دامی و طیور با قیمت مصوب بصورت 
خوراک آماده شــامل کنسانتره ذرت، جو و.... 

میان دامداران و مرغداران  استان شده اند.
صفایــی در ادامه از پیگیــری و برنامه ریزی 
تشــکل های تحت نظــارت ســازمان تعاون 
روستایی برای تامین و توزیع مناسب نهاده های 
دامی میان دامداران خبر داد و اظهارداشــت: 
شبکه مردم نهاد تعاونی های روستایی استان 
با توجه به وظیفه ذاتی خود تمام تلاش خود 
را بــرای کاهش دغدغه دامــداران و اعضای 
شرکت های تعاونی در حوزه دامپروری خواهند 
کرد و ادامه خرید و توزیع نهاده دامی و طیور 
با کمترین قیمت ممکن در دستور کار شبکه 
تعاون های  روســتایی  و تمامی تشکل های 

مرتبط قرار دارد.

استاندار کرمانشاه گفت: خدمات ارزنده 
ارتش به عنــوان نیروی ولایی، مردمی 
و مقتــدر در بحرانها و کمک رســانی 
دلسوزانه به مردم تبلور عینی و مصداق 

بارز شعار »ارتش فدای ملت« است.
بــه گــزارش پایــگاه اطلاع رســانی 
استانداری کرمانشاه؛ »هوشنگ بازوند« 
در مراســم افتتاح فاز اول پروژه مسکن 
مهر لایــت ارتش که امــروز با حضور 
امیرحیــدری فرمانده نیــروی زمینی 
ارتش، نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه کرمانشاه و جمعی از مسوولین 
استانی و فرماندهان ارشد نظامی برگزار 
شــد؛ اظهار داشت: خدمات درخشان و 
چشــمگیر ارتش در بحرانها و آوردگاه 
های مختلف تبلور عینی و مصداق بارز 

شعار »ارتش فدای ملت« است.
استاندار کرمانشاه ضمن تقدیر و تشکر از 
تلاش های صادقانه، خالصانه و فداکارانه 
ارتش و نیروهای مسلح در بحران های 
زلزله، ســیل و کرونا گفــت: در زلزله 
کرمانشاه از شروع عملیات امداد و نجات 
تا بازسازی، ارتش پیشگام و کنار مردم 
بود و این نیروی ولایت مدار برای نجات و 

کمک به مردم از توان خود استفاده کرد 
که یادآور می شوم بی شک این خدمات 

در تاریخ ماندگار و فراموش نمی شود.
نماینــده عالی دولــت در اســتان از 
امیردکتر حیدری به عنوان فرماندهی 
شجاع، ولایتمدار، مردمی، با شهامت و 
برنامه محــور نام برد و تأکید کرد: امیر 
دکتر حیدری در این مقطع چهارساله 
که در خدمت مردم کرمانشاه بودم منشا 
خدمات بزرگی بــود و مطمئنم تحول 
عظیمی نیز در نیروی زمینی ارتش نیز 

ایجاد کرده است.
وی افزود: برخــودم وظیفه می دانم از 
تلاش های فرماندهــی نیروی زمینی 
ارتش، قرارگاه منطقه ای غرب و دستگاه 
های اجرایی خدمات رســان به منظور 
آماده سازی ۱۰۰ واحد در کمترین زمان 
ممکن از پروژه عظیم ۱۰22 واحدی که 
تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به بهره برداری 

می رسد، تقدیر و تشکر کنم.
بازوند تأکید کرد: هر جایی مردم انتظار 
داشتند نیروهای مسلح ارتش، سپاه و 

نیروی انتظامی کنــار مردم بودند و در 
میدان به ویژه در زلزله، ســیل و کرونا 
با تمام قوا به کمک کادر درمان آمدند 
به گونه ای که امروز شاهد کار جهادی و 
انقلابی برای راه اندازی بیمارستان های 
ســیار و تخصصی در اکثر استانها برای 

درمان بیماران کرونایی هستیم.
اســتاندار کرمانشــاه با بیان اینکه هم 
اکنون 5۰ تخت بیمارســتان ارتش در 
اختیار بیماران کرونایی قرار دارد؛ بیان 
داشت: 2۰ تخت دیگر هم با دستور امیر 
حیدری تجهیز و آماده خدمات رسانی 
می شــود و در این شــرایط دشوار که 
روزانه ۱5۴۰ بستری  و ۱2 یا ۱3 فوتی 
داریم که بسیار نگران کننده است مقرر 
شــده در یکی از شهرستانها ارتش یک 
بیمارستان سیار دیگر را راه اندازی کند.

 پروژه مسکن ۱۰22 واحدی مهرولایت 
شهید ادیبیان کرمانشاه در ۱۸ هکتار و 
در شهرستانهای کرمانشاه و اسلام آباد 
غــرب از نیمه دوم ســال ۹۸ آغاز و در 
شهریورماه ۱۴۰۱ هر سه فاز آن تکمیل 

و به بهره برداری می رسد.

ارتش نیروی ولایی، مردمی و خدمتگزار نظام و انقلاب است
 کارنامه ارتش در بحران ها درخشان است

 سیمان کالای اصلی حمل و نقل شده از استان کرمانشاه
از ابتدای سال جاری تاکنون؛

کشف یک مزرعه بیت کوین در هرسین

مدیرعامل آبفای استان:

جهش آبرسانی به روستاهای کرمانشاه در راه است

دیدار اعضای 
هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان مخابرات 

منطقه کرمانشاه 
با مدیر منطقه
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علی باباچاهی

برای تو 

بیرون از این تنهایی 
تنها نیستی وُ  نه !

تاملات؛  شروع می شود از این جا  بله !
و خیابان ها طغیان می کنند 
بر  وَ  در استقرار مکررشان 
در پیرهن ات می افتد ترس 

و بیرون از پیرهن ات ترس ِ معطر 
تعقیب می کند وُ بالقوه جسد ی را---

و فعلیت 
بین انگشت های من است و 

کف دستی از ترس های تو که 
قایم شده ای زیر پوست آهویی 

که نمی خواهد استعاره باشد 

استعفا می دهم ! جدا؟ً بله 
و رمبو  نشدنم شدنم آرزوست !

لباس سربازی ام برای تو 
بوی ادرار گوزن که نمی دهد 

بو نکش !
بکن !

نکن !  .

 *****

 

امید کوشکی

مرداب

رودی بود

که شبی

ماه را درون خودش دید

و دیگر نرفت
 *****

 
پرویز حسینی

)۱(
درچندسطراین منم:

هرگزدلی نداشته ام که به دریابزنم
وسری

که به صخره بکوبم!
دستم همیشه کوتاه بوده ازماه

وچون پلنگی بی نصیب
خفته ام به دره ها...

وازبرکه های تنهایی آب نوشیده ام.
این منم...

سیراب شده ام ازسراب ها....

)۲(
این آفتاب که گرم نمی کند تورا

زمانی برقلب ما
چه سوزان می تابید

حتادرژرفای تاریکی ی وزمهریرسرما!
همین آفتاب پریده رنگ

که نام دیگرش عشق است
چطوررهانکرده خلوت حیاط دل مرا

اماتونمی بینی آن را
حتابه وقت تابستان

که لم می دهی برصندلی ی تنهایی ات درایوان!!!
 .

 ******

اسماعیل نوری اعلا

دستانم در تو گره می خورَد 
دستانت در من می کاود

و در این تکاپوست 
که به هم بافته می شویم

آن سان که 
چون صدایم می کنند 

تو سر بر می داری 

******

 
فرزانه قوامی

»ختم جلسه«
 

گفتند پایان روزهای خوش در جوار پرندگان 
فرا   رسیده  

روزگار ابر و پوستین های کهنه است 
گفتند زمین شما هرگز گرم نبوده 

و چشمان خورشیدتان سیاه بوده از آغاز 
گفتند مگر می شود به گلوله گفت؛ 

ختم جلسه را اعلام کرده ایم 
برخیزید و آب ننوشید 

برخیزید و از خواب بهراسید 
که هردو توأمانند در آغوشتان 

آن سو مرگ است و این سو مرگ 
آن سو کفتارها سوگوارند و این سو مردارها 

آن سو ما می دویم و این سو غزالان گریزپا 
آن سو راه به جایی می برند و این سو راه 

می برند به جایی 
ناگفته بسیار است 

مثل آن دقایقی که نمی خواستم سرت را ببینم 
بر تنت 

آن سوانحی که من ساختم و جان باختی در آن 
طعم خوش سموم بر ذائقه ات 

و لمس دلنشین آفات بر تنم 
ناگفته بسیار است 

ای کاش در جوار همین چند پرنده ی کوچک 
که مدام پرواز را خاطرنشانم می کردند 

سر به سوی نور برنمی آوردم 
چگونه خورشید بی وقفه می تابد و کائنات 

همواره بی خاصیت اند؟ 
لاله ها خوابیده اند یا تو با جامه ی سرخت دل 

می برانی؟ 
لاله ها خوابیده اند یا حماسه در خیابان به رقص 

برخاسته است؟ 
لاله ها خوابیده اند یا رموز عشق فاش است و 

فاش است و فاش؟ 
لاله ها خوابیده اند یا بند دلم سست می شود 

بی تلنگر؟ 
گفتیم بهار و بی فاصله باریدیم 

گل در برم بود و در برم بود گل 
می در کفم بود و در کفم بود می 

رقصیدم و شانه هایت بر شانه هایم ابعاد عشق 
را اندازه می گرفت 

خندیدم و دندان هایت کام شیرین لاله ها را 
می گزید 

آن سوی مناطق جنون زده 
قهقهه بسیار است 

مقدار ناچیزی عشق 
چند کاج سوزنی 

کمی یادم نمی آید ریخته می شود در جام 
و ذره ای فریاد تا سربلند برآییم از ماجرا 

در خیابان تنگ و شورش زده 
غمزده بسیار است 

پیش از آنکه بند بیاید نفس هایم 
گوش می سپارم به صدای عبور گلوله 

زیر سقف بردباری که دیوارهایش را دوست 
نداشت 

**
پ.ن: گل در بر و می در کف و معشوق به کام 

است«حافظ«.
 ******

 
عبدالله محمدزاده سامانلو

جنگ

زبان بر شقیقه 

تفنگ سَرپُري ست
که جهان را به خون مي کشد

و چشم ها بي اعتماد
به عهدنامه ها

به اشک ها 
خیره به دست هایي که 

به تناقص نشانه مي روند
انگشت هایي که رقص به پا مي کنند

 و چکمه هایي که 
جویبار خون را شنا مي کنند

من، مُرداب تن ها مي بینم
رسانه هاي خوناشام

که پلک ها را قبض کرده اند
و موسي را

که تبر بر پشت ابراهیم
عیسي را 

به گلستان کاکتوس ها مي برد

جنگ موروث میمون ها نیست
اندیشه هاي به گِل نشسته ي 

دوران جاهلیست
آن روزهایي که زیباترین ملکه ها

بر امپراتوري ها 
دلقکي براي زاییدن اژي دهاک بودند

و اسب ها
کشته هایي بدون پلاک

در تاریخ خونالود انسان بودند.

 ******

 
مینا یارعلی زاده

»خورشید« 

شاخه شاخه 

شورِ مهر 

می تراود از 

گونه های افق 

پلک می دوزم 

به اردیبهشت نگاهت 

همیشه بهاری! 

معجزه ای! 

از خورشید چشمانت 

به لکنت افتاده 

مردمکم

******

 
عاطفه مختاری

تیک تاک ساعت
وقتی سلام می کند به شب

بیدار می شود مغزم
پنجره را باز

و می گیرد از دستم
در آخرین راه 

آخرین چهار راه
که خونِ شب خشک است

دارم از چراغی که نمی شود
می سوزم

و هوایی که پر از ترس
ترس 

می ترسم از باید و شاید
از اینکه پیدایم کنی از هر راهی

 که خون خشک من است
و این وقتی که همیشه ناراحت است

صدای تیک تاک ساعت است
وقتی سلام می کند به شب

تا مرگ بلند نشود از دنده ی چپ
باید دوباره خواب را ورق بزنم

باید
باید بیدار بمیرم

بی دار...
  . 

******

عاطفه عباسی کندسر

پنهان نماند
اولین حادثه ماه
پشت ابری شب

وقتی ایمان آب رفته ام را
رودخانه ای خُنیاگر

می برد به خَلسه میخانه ها
پیش از شکفتنِ اشک و

پس از شوکران آه
نه ایمائی به آبروی زهد داشت
و نه اشاره ای به ابَروی کوزه

آب رفته بود ایمانم
در سوگند مقدس نرگس ها

هنگامی که 
نجیب ترین جملات انجیل

در دهان موریانه ها
مور مور می شد

به جرمِ جوانی انجیر
و کلیم ترین کلمات تورات

 در گلوی ملخ ها 
تلخ می  گشت

به کامِ توت های کال
باید که برمی گشتم

به حلولِ اول ماه
به سرخط ایمان خواب هایم

به خطوط انِابه و ندبه نخوانده ام
تا شعری بنویسم

وافی و کافی
به رنگ پیراهن پرنده گان

به نای مویه لاله زاران
قسم به حافظِ نرگس

گواه من 
جز گریه گلایل

و
 گیسوی گندم

نیست
تا به شهادت آیینه

حلقه ایمان را
به یک اشاره فرشته

به انگشتِ ابوالبشر کنم.....

******
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ساعت ســه بعد ازظهر شهریورماه ســال ۱۳۴۸ بود . ماشین 
پیکاب )pick-up( آبی رنگ ، میان گرد و خاک شــدید وارد 
گاراژ قدیمی شــهر برازجان شــد . گرمی و خفگی هوا امکان 
تنفس را مشــکل میکرد . تش باد خشک ملایمی با دانه های 
ریزشن ، چشم و صورت را می آزرد . درکابین جلو پیکاب ، زنی 
حدود چهل ساله با صورتی گرد وسفید نشسته بود . مسافران 
با چهره ها ولباس های خاک آلود ازعقب پیکاب پیاده شدند . 
شاگرد چمدان ســیاه و گرد و خاک گرفته ای برداشت و جلو 
پای زن گذاشت . زن با گوشه ی چادرش خاک روی چمدان را 
گرفت و یک اسکناس ده ریالی به او داد و به طرف دالان گاراژ 
رفت . زن از ســنگینی چمدان ، یله شده بود به سمت چپ . 
لحظه ای چشمایش را مالید و چادر را با گوشه ی دندان گرفت 
و چمدان را روی زمین گذاشــت . نگاهی بیرون گاراژانداخت . 
خیابان خاکی بود و پرنده پرنمیزد  . آفتاب تند وسمج ، انگار دم 
کوره ی آتش ، روی تمامی خیابان و دیوارهای سنگی خانه ها 
با درهای کوتاه فرورفته درزمین می تابید و نفس را به شــماره 
میانداخت . زن به ساعتش نگاه کرد و  سپس چشمهای نگرانش 
، به این چشم انداز غریب وخالی ازسکنه دوخت . خانه ها با قفل 
و زنجیرو قلاب های محلی بسته بودند . پا درهوا بود . برای یک 

لحظه مســافران غیبشان زد . زن خود را توی گاراژ تنها حس 
کرد . سقف دالان پوشیده از حصیر خشک نخل و چندل های 
هندی بود که ازفرت فرســوده گی انگار همین لحظه در حال 
ریزش است . بوی تنباکوی تند و تیز انبار شده درحجره های 
گاراژ ، مخاط بینی اش رامیآزرد . شاگرد راننده که از دور زن را 
میپائید با قیافه ی خاک آلود و چرب وچلی به زن نزدیک شد . 
زن که در دنیای خودش سیرمیکرد و متوجه حضور شاگرد نشد 
. شــاگرد سرفه ای کرد تا توجه زن را جلب کند . زن سرش را 
چرخاند و روی صورت معصومانه و چرب وچلی شاگرد ، متوقف 
شد . جوان با ترس و لرز و اشاره ی دست ، انتهای خیابان خاکی 
را نشان داد و با سرعت ، بدون یک کلمه حرف به انتهای گاراژ 
رفت . زن نماند . چمــدان را از زمین بلند کرد و توی خیابان 
خاکی به راه افتاد . تش باد خشک همراه با شن ریزه و خاک ، 
شلاق وار به چشم و گونه اش میخورد و میسوزاند . زن چادر را 
سفت به دور خود پیچید و به سرعت گام هایش افزود . سنگینی 
چمــدان او را از نفس انداخت . لحظه ای چمدان را روی زمین 
گذاشت و نفس تازه کرد و سپس چمدان را به دست دیگرش 
داد و با دست آزادش چادرش را سفت تر روی صورتش کشید 
تا مانع نفوذ خاک و شــن به چشمهایش شود . زمین داغ بود 

و حرارت را چون بخاری ســراب مانند به آسمان باز پس می 
فرستاد . او همچنان میرفت تا به میدان خاکی بزرگی رسید که 
درختان گز و گل ابریشم آن را در برگرفته بودند . با صدائی آرام 
و نفسی خس وخس ، به سرعت سر برگردانید . سگی پلاسیده 
و گرّ ، له له زنان از پشــت ســرش می آمد . زن ایستاد . سگ 
رمیده و ترسیده و بی حال از واق ، چرخی زد و درکوچه ی بین 
دو خانه ی از سنگ خارا ناپدید شد . به میدان رسید . چمدان 
را زمین گذاشت و با دست عرق صورتش را گرفت . مدتی بیش 
نگذشــته بود که به این شــهر اروح زده آمده بود . لحظه های 
انتظار وگرما وتش باد بی تابش میکرد . ضربان قلبش تند می زد 
.درضلع شرقی میدان هیکل بی قواره و زمخت دژکهن ، درلابه 
لای دودرخت قطور گل ابریشم پیدا شد. زن نگاهی پراز حسرت 
به سوی کنگرهِ قلعه افکند و آه بلند وعمیقی کشید . دیوار دژبه 
بالا که می رســید نازک ومشبک میشد و درهر نیمه دایره ی 
کنگره ، پاسبانی با تفنگی ایستاده بود . لحظه ای این پا آن پا 
کرد و چمدان را برداشــت و راه افتاد. از زیردرخت گزگذشت 
و به دیوار قلعه رســید . درسایه دیوارلختی ماند و نفسی تازه 
کرد . دیدگان خود بســت و بدان سوی دژاندیشید . لحظه ای 
دراین حالت بود تا به خود آمد . ســپس به راه خود ادامه داد . 

نیمی ازدیوار را پیموده بوده که ، به درِ دژ رسید . مردی تِنومند 
وشــخصی پوش، با سبیل های پرپشت کناردردژایستاده بود . 
زیرســایه بان تعدادی مرد و زن وبچه انتظارمی کشیدند . زن 
بدون حرف گوشه ای ایستاد و از کیف کوچک دستی اش ورقه 
ای تا شده بیرون آورد وبه مرد تنومند نشان داد . مرد نگاهی به 
ورقه انداخت و سپس ورقه و چمدان را تحویل گرفت و درون 
درکوتاه و کوچک سمت دربِزرگ قلعه نا پدید شد . لحظه ها به 
کندی می گذشت . ازداغی هوا اندکی کاسته شده بود . پس از 
لحظه ای مرد باز گشــت و و رقه را به زن پس داد و اشاره کرد 
که بماند و ماند . ساعت چهار بود که در کوتاه درشکم در بزرگ 
قلعه بازشــد . مرد تنومند با جوانکی لاغر سیاه چهره ای ورقه 
ها را میدید و منتظران را فرامیخواند.جماعت ازمیان درکوچک 
به فضای شــترخان با تاق ضربی درون قلعه پا گذاشتند . زن 
ازدربه درون دژ پا گذاشــت . مردانی ازهرسنی و قومی ومرتبه 
ای بــا صورتهای تکیده و زرد ، انتظار آنها را میکشــیدند . زن 
به ســوی جوانکی لاغر وعینکی با صورتی تاسیده رفت که با 
چشمانی سوزان ومشتاق به اومی نگریست . لحظه ها به تندی 

می گذشت .

راز خانه شــکیب اولین داستان از مجموعه ای به 
همین نام است که امسال در فهرست نامزدهای 
مجموعه داســتان برگزیده جلال آل احمد قرار 
گرفت. داســتان با زاویه دید دانــای کل روایت 
می شــود و صدای نویســنده را در مدت روایت 
می شــنویم. داستان شــروعی درخشــان دارد. 
فضاسازی ابتدای داستان، یک شمای کلی پیش 
چشم خواننده از داستانی که در حال خواندن آن 
اســت، ترسیم می کند و به طور ضمنی به درون 

مایه داستان اشاره می کند.
داستان راز خانه شکیب بی شک داستانی نمادین 
است. داستان های نمادین داستان هایی هستند 
کــه در آن مفاهیم اخلاقی یا کیفیت های روحی 
و روشــنفکرانه به قالب عمــل در می آید. وقتی 
داستانی فکر یا عقیده یا شخصیتی را ارائه می دهد 
ممکن است آن را نمادگرا گرفت . یعنی داستانی 
می تواند نمادین باشــد کــه در آن مفهومی یا 
عقیده ای نماد چیز دیگری قرار گیرد، در نهایت 
داســتان نمادین ، داستانی اســت که محتوای 
آن خواننده را به چیزی بیشــتر از لایه سطحی 
داستان راهنمایی کند. در داستان راز خانه شکیب 
، کاراکترها، همسایه ها، خانه و هر چیزی که در 
داستان با آن مواجه می شویم نمادی است که در 
کنار دیگر نمادها و نشانه ها، خواننده را به فکر و 

معنای حاکم بر داستان هدایت می کنند.
نمادگرایی می تواند تقریباً در هر عنصری از داستان 
تجسم یابد؛ در شخصیت، پیرنگ، عناصر طبیعی و 
هم چنین در وضعیت ها و موقعیت های داستانی. 
داستان مورد بحث ما داستانی از نوع واقع گرای 
نمادین است. در این نوع داستان ها شخصیت ها، 
اعمال و ریزه کاری ها واقعی و طبیعی هستند و 
جزئیات و توصیفات به قصد آن ارائه شده اند که 
معنای خالصی از واقعیت های عادی و روزمره به 
دســت بدهند. نمادها از میان همین جزئیات و 
توصیفات و اعمال کاراکترها ظاهر می شــوند. در 
این داستان ها نمادها جزو طبیعی واقعیت هستند 
و با آن ممزوج شده اند اما در عین حال هم معنای 
دیگری غیــر از معنای ظاهری داســتان به آن 
می بخشــند و مفهوم داستان را تقویت می کنند.  
در این داســتان ما با دو شخصیت اصلی روبه رو 
هستیم. خواهر و برادری که بعد فوت والدینشان 
تن به اســارتی خودخواســته در خانه بزرگ و 
تا حدودی اشــرافی خود داده اند. آقا و دوشــیزه 
شکیب، که اسیر روزمرگی گشته ا ند. روزمرگی 

که روزی شکوهی داشته است:
»دوشــیزه شــکیب با ظرافت تمام و حظ وافر، 
کارد وچنگال نقره ای را کنار چهار بشقاب چینی 
فرمایــش ۱۱0، روی میز می چیــد. که از همه 
مهمتر تنگ بلوری مجار محتوی عرق بیدمشک 
همــراه با چهار لیوان پایه بلند کنگره دار بود که 
به میز آبنوس با رومیزی تور سفید جلوه خاصی 
می بخشید و منظرهٔ اصلی ایوان مشرف به دریا 

را تکمیل می کرد.«
وقتی اعمال و گفتار شخصیت های داستان، فکر 
یــا کیفیت عقیده ای را نشــان می دهد می توان 
آن را کاراکتر نمادین انگاشت. شخصیت نمادین 
، شــخصیتی اســت که حاصل جمــع اعمال و 

کنش های داستانی اش خواننده را به چیزی بیشتر 
از خودش رهنمون کند. دوشیزه و آقای شکیب 
در این داستان تجسمی از فرار از تغییرات را پیش 

چشم خواننده ترسیم می کنند.
درون مایه این داســتان فرار از تغییر اســت. در 
این داســتان، کاراکترها سالیان سال است که به 

کارهایی تکراری مشغولند:
»... دوشــیزه شکیب درست ســر ساعت شش 
بامداد با زنبیل قرمز توری دســتباف خودش از 
منزل خارج می شــد و پس از مراجعه به نانوایی 
همیشگی و خرید خوارو بار روزانه از سوپر مارکت 
همیشگی .... در پایان هفته آقا و دوشیزه شکیب 
رأس ساعت چهار دوش به دوش همدیگر ساکت 

و خاموش سوار اتوبوس می شدند و ...«
کاربرد نمادین اشــیا و اعمال نیز در این داستان 
وجود دارد. استفاده از این جزئیات مانند، دو دامن 
مشکی یک مدل دوشیزه شکیب، ربدوشامبر راه 
راهی که از بس شسته شده رنگ قبلیش معلوم 
نیســت، کاموایی که بارها بافته و شکافته شده و 
کتابهایی که مربوط به سالیان گذشته است،همه 
و همه در ابتدا خودشــان را نشان نمی دهند. اما 
خواننده با کمی دقت و در ادامه داســتان متوجه 
می شــود ه نویســنده از تکرار و تاکید جزئیات 
و توصیف اعمال و اشــیا هــدف خاصی را دنبال 
می کرده و غیر مســتقیم به لایه زیرین و معنای 

حاکم بر داستان اشاره داشته است.
تمامی اعمالی که از این دو کاراکتر ســر می زند 
تکراری و غیر قابل تغییر اســت. حتی لباسهایی 
که می پوشند، کتاب هایی که می خوانند و حتی 
کاموای بافتنی متعلق به سالها قبل هستند. تمامی 
مفاهیم اخلاقی در این داستان با کیفیتی روحی و 
روشنفکرانه به قالب عمل درمی آیند و به کیفیت 
و عقیده ای خاص منتهی می شوند. کاراکترها با 
اعمال و رفتار نمادینشــان ، خواننده را به چیزی 
فراتــر از خود رهنمون می ســازند و تفســیری 

خودآگاه از مضمون ارائه می دهند.
در میانهٔ داستان با خراب کردن خانه های کناری 
برای تعریض خیابان از جانب شــهرداری روبه رو 
هستیم که نمادی اســت از تحمیل یک تغییر. 
و واکنش آقا و دوشــیزه شــکیب نوعی مقاومت 
در برابــر این تغییر تحمیلی را می نمایاند. حالت 
انفعالی کاراکترها کم کم از بین می روند و برنامه 
تغییر ناپذیر روزمره شــان دچار تغییری ناگهانی 

می شود:
»... نخست هر دو تا پاسی از شب بیدار بودند. بعد 
یکی می خوابید و دیگری کشیک می داد. برنامهٔ 
هفتگی تماشای غروب خورشید در نخلستان و 
دریا به طور کلی حذف شد و خانه هیچ گاه خالی 
نبود. آقای شــکیب فقط ماهی یــک بار از خانه 
بیرون می رفت. در غیاب او دوشیزه شکیب موظف 

بود تمام درها را بازدید و قفل نماید...«
عامل بیرونی سرانجام کاراکترهای فریزشده قصه 
را مجبور به عکس العمل می نماید. و به گفته خود 
نویسنده در انتهای داستان آنها را از دنیای ملال 
آور و ساکت خود به درآورده و تحرکی تازه بر آنها 

تحمیل می کند:
»شــب ها پشــت در بزرگ خانه دو میز کهنه و 

قدیمی دست ساز هندی می گذاشتند تا از ورود 
افراد جلوگیری کنند...«

در این داســتان از ابتدا تا میانه با دو شــخصیت 
ایستا رو به رو هستیم. شخصیت هایی که در دو 
سوم ابتدایی داستان خصوصیاتشان ثابت و تغییر 
ناپذیر اســت. اما در یک سوم انتهایی داستان و 
رخداد تازه ای که بر دو کاراکتر وارد می شود شاهد 
تغییری در اعمال و رفتار تکراری آقا و دوشــیزه 
شکیب هستیم و در نهایت کاراکترها به پویایی 
و دینامیک بودن ســوق داده می شوند.ســاخت 
و ترکیــب و عناصر داســتان دارای وحدت اند و 
یکپارچه. هر عنصر بر عناصر دیگر دلالت ضمنی 

می کند و همگی در خدمت درون مایه اند.
در این داستان روزمره گی به شکل زندانی تصویر 
شده که رهایی و تخطی از آن چندان هم ساده به 
نظر نمی رسد. در پیشینه ای که از خانواده شکیب 
در ابتدای داســتان گفته می شود نیز با واکنش 
خاصی از این خواهر و برادر مواجه نمی شــویم. 
حتی از کنار حوادث انقلاب نیز بدون اینکه عملی 
در جهت یا خلاف آن صورت دهند نیز می گذرند. 
همه چیز همانطوری است که در گذشته بوده یا 
به گفته دیگر مانند عکســی قاب گرفته که گرد 
و خاک زمان بر رویش نشســته است. چیزی که 
نویسنده هنرمندانه در پاراگراف آغازین داستان به 

آن اشاره می کند:
»بیشتر به عکســی رنگ و رو رفته و قدیمی در 
قابی شکســته در گوشــه رف یا گنجه ای خاک 
خــورده یا زیرزمین خانه ای متــروک می ماند تا 
موجودات زنده ای مثل خانواده شکیب. این تصویر 
جاوید و ابدی از چهار صندلی در ایوانی مشرف به 
دریا بود که پس از گذشت سالیان دراز جای خالی 
دو صندلی آن توی ذوق می زد و بعدها ذهن با آن 
که در پس زمینه اش جای خالی را حس می کرد 
باز می توانست به آنها عادت کند و غیبت شکیب و 
خانمش را پس از مرگ با منظره- خیالی سالهای 
پیش پیوند بزند ... وآنها را در همان حالی ببیند 

که سالها قبل دیده بود.«
ترکیب های واژگانی عکس رنگ و رو رفته، قابی 
شکسته، گنجه خاک خورده، تصویر جاوید و ابدی 
و منظره خیالی همه و همه به مضمون اشــارت 
ضمنی دارند. و می توان گفت که راز خانه شکیب 
در همین پاراگراف ابتدایی داســتان به شــکلی 
هنرمندانه گفته می شــود؛ سکون و یکنواختی و 
انجمادی ابدی، مانند عکسی در چهارچوب قابی 

کهنه و شکسته.
 

شعرهایی از ورونیکا ابراهیم مهدی زاده
گولسِ شاعرِ آمریکایی 

 ترجمه ی رُزا جمالی
  

ورونیــکا گولس شــاعر 
آمریکایــی در کتــاب » 
کلماتِ سکوت« به انتقاد 
از سیاســت های خارجی 
آمریــکا مــی پــردازد و 
جنگ هــای خاورمیانه را 
به تصویر می کشد. در این 
کتاب، او به نقدِ پسااستعماریِ سیاست های کشورش 
می نشیند و مردم خاورمیانه  که »دیگری« توصیف 

شده اند را با نگاهی ساختارشکنانه توصیف می کند.
 خواب، شهر: بغداد، 2008 

 من کیستم که اینجا درکناراِین درنشسته ام؟
در خوابم، دراین کوچه ی طول و دراز،

جایی که یاد می گیرم بخواهم.
 شهر آینه ای ست که درمن بازتاب گرفته ،  پیرمردی 

که در آتش است
زبانه می گیرد شبیه چفیه ی سرخی 

زباله ها که در میانه ی مراسم تدفین مشتعل می شوند، 
نانی که برای مردگان پخته می شود

بر بالایِ زاری کودکان، سربازان دستان خود را گرم 
می کنند

خیابان ها در تکانی شدید گشوده می شوند
بی راهه هایی که ازهم بازمی شوند، سرریز می شوند به 

گورستان
در آن باریکه، دو رودخانه به هم رسیده اند.

آیا این منم که آبِ شورِ جزر و مدها مرا در برگرفته؟ 
و بویِ جزر و مد دریا می دهم؟

یا من سنگی هستم که شبیه پرچمی بلند می شود؟
 

کلماتِ سکوت
عشق، نامِ دیگرِ توچیست؟

چه کسی اسبِ سرخ را می دواند؟
همان که این آتش و دود را برپا کرده؟
چه کسی این زمین را لگدمال می کند

وقتی که کلمات سنگِ چخماق اند
و آن چیست که ناچارمان کرده،

می خواهم که عشق باشد
نزدیک بیا

مردی برهنه
که کلاهی بر سرش قرار گرفته 

و دست هایش از پشت بسته است
و چطور می شود این را بیان کرد

و آن کلمه چیست
که می تواند آرواره ام را باز کند؟

 
تانک، گلوله، پهباد، حمله هوایی، گرسنگی، تحریم، 
برنامه ســازش ساختاری، ســرزمین مسموم، باتومِ 
پلیس، شکنجه، کتک زدن، جنایت جنگی، سوزاندن 

با سیگار، خفگی در آب
 زبانم پیچ خورد.
 از دریایِ سرخ

از آب های شورش
از تپه های گرمِ کم عمق اش زیرِ آب

 صبر کن!
اینجا مردگانِ خوبِ من دارند بر می خیزند!
 آن ها برمی خیزند بینِ رودخانه و رودخانه

برمی خیزند بین شمشیر و شمشیر
بین ساعتی برای آواز خواندن

و ساعتی برای کار کردن
در میانه ی این پژواک و گفتن

و شکل لگن هایی خالی که بر می خیزند
و آن ها برمی خیزند، رشــد می کنند و کهنه نخواهند 

شد:
محمد   عمر  جواد   علی  ســلما  جواد مدیا  فاطمه  
سهاد  حسین  احمد   سلام    آزاد   عایشه  میسون   
نوهاد    فیصل   رعد    زید   وداد  نوحه   حیفا    امل    
کیفا    سعد    فلوجه    رمادی    دیاله    بصره    غزه
 روزم کف و حبابی ست که از آن مردگان برخاسته اند
و این مردگان خاص که هر روز صبح به نمازم آمده اند
زانوانم را از حرکت بازداشته اند و حرکات دست هایم 

را دنبال می کنند
و آنها آمده اند در آنچه که باقی مانده در لرِد شــراب 

من
و می نوشم اش

پیشانی ام را به کفِ زمین می چسبانم
نمی توانم کلمات را ادا کنم

و انگشت هایم را شبیه انسانی کور حرکت می دهم
به خطی نستعلیق نوشته اند:
که من خودِ دردم و درمانش.

کدام تفکر 
 کدام جایگاه 

اطلاق متفکر ادبی برای استاد براهنی اندکی با احتیاط باید گفته شود . بهتر است به ایشان گفته شود 
منتقد- شاعر و داستان نویس که بیشتر برازنده ایشان است . اساسا براهنی از دو طرف ) اهالی فرهنگ 
وهنر( مورد ستم واقع شده و میشود . یکی منتقدان بی رحم و بی انصاف و دیگری هواداران متعصب و 
شخصیتِ محوربِت ساز . در دو دهه ، چهل و پنجاه ، براهنی با جریان سازی و ایجاد موج و نقد جدی 
و حرفه ای تا اندازه ای به تحرک فضای ادبی - هنری ایران کمک شایانی نمود . اما هیچگاه تئوری و 
 discourse( نظریه های ادبی به صورت یک کار اکادمیک چه تالیف و ترجمه به عنوان دیسکورس
( یا روش تحلیل گفتمان  را ، درآن دهه نگشود بلکه بیشترنقد احساسی -هیجانی هرچند با رگه 
هائی از نقد و نظریه های ادبی درآن مشاهده میشود . شاید خودش بهتر از دیگران ، آن نقد ها را 
، نقد کرده است . البته کسی منکر کلاس های او درسه دهه ی شصت به بعد نمیشود که براهنی 
این دهه با براهنی دهه چهل و پنجاه زمین تا آسمان فرق دارد . شاید بهتر آن بود که انرژی او در 
دهه ی چهل و پنجاه ، صرف معرفی و تدریس آثار فلیپ سوآلو ، رامان سلدان ، میشل تاردیو ، نقد 
لوکاج ، فولویامورگانا و ترجمه رومن یاکوبسن ، باروت ، دریدا ، لاکان و فوکو که میشناخت ، میشد 
، تا آن همه سال افکار سارتر و کارکرد صرف اجتماعی بر دوش ادبیات مدرن ونوین و نوپای ایران 
سوارنمیشد و کار به ساده سازی دوآلسیم خیر و شری صرف تقلیل نمی یافت . مصادره علی باباچاهی 
و سید علی صالحی هم برای اثبات درستی اندیشه های براهنی هم به شوخی میماند تا گفتمانی 
تحلیلی و  منطقی . شاید اگرنظریه های ادبی مستقل ایشان همراه با گفتمان تفکرانتقادی به نظریه 
های ادبی ازمکتب فرانکفورت تا فرمالیست های روس و امریکا تا نقد گئورک لوکاچ و بلوک شرق و 
نئومارکسیستها و نقد نو و نقد فیمنیستی...فرموله و به صورت دیسکورس تدریس و اشاعه مییافت 
، ما شاهد منتقدانی حرفه ای درزبان و ادبیات پارسی بودیم که بسا رهبری نقد ادبی سر و سامانی 
گرفته بود . اصلا جناب براهنی متفکرنبود بلکه اشاعه و ترجمه کننده ی آرای دیگران بود بدون نقد 
آن ترجمه ها . هیچ وقت هم به ترجمه جدی متون نظریه ای ادبی به صورت کامل نپرداخت بلکه 
آن ترجمه ها درمقالات خود در مواقع نقد به رخ خواننده میکشید . براهنی را نمیتوان نادیده گرفت 
اما فراتر از آنچه هست، هم اگر معنا کنیم و یا می کنند هم نیست . در زمینه ادبیات داستانی با توجه 
به تسلط اش به انگلیسی که توان نوشتن داشت هم درحد نویسندگان پارسی زبان ، انگلیسی نویس 
، درکانادا نتوانست ظاهر و مطرح شود یا نخواست ؟ کدام ؟ شعرچی ؟ خطاب به پروانه ها ، حاصل 
نگاه او به شاعران عصر سبک هندی بود که پیشتر از او ، دیگران ، تندرکیا ، هوشنگ بادیه ، رویائی و 
هوشنگ ایرانی ... روی آن کارکرده بودند . شاید مانیفست » چرا من دیگر شاعر نیمائی نیستم » هم 
بیانیه ای شتاب زده بود . بعضی نقد ها و آثار او خالی از اشکال نیست . مخصوصا آنهائی که به باور و 
گمان من ، آلوده به ایدئولوژیک و یا ازجاده ی انصاف خارج شده است و گاه بعضی متون کلاسیک 
ایرانی را نیزنقد کرده است که باید بررسی شود . آثار   براهنی را باید خواند و درسه حوزه ی کاری 
او، نقد ها ، شعر و داستان اورا ، باید جدی خواند و   در این سه حوزه ، باگفتمان تفکرانتقادی به نقد 
نشست و دراین راه قطعا از او خواهیم آموخت . بسیار هم خواهیم آموخت . همانطور که از نظریه های 
ادبی جهانی ازمنتقدین و نظریه پردازان بزرگی مثل لوکاج ، دریدا ، میشل فوکو ، لاکان و سایرین با 
گفتمان تفکرانتقادی آموختیم وبدون مرعوبیت و خود باختگی و خود کم بینی باید آموخت و  درونی 
کرد و آنچه با فرهنگ ، روحیه ، تمدن و  میراث کهن زبان پارسی سازگار است درونی کرد و بکارگرفت 
و با نگاه به آینده ، افق های جدید و راه »نو« را برای« ادبیات نوین ایران » گشود وآفرینش کرد و 

سنگی و ستونی ، بر این بنای کهن سال اضافه کرد . 

ابراهیم مهدی زاده

زیر درخت گز

یادداشت مائده مرتضوی 
بر داستان»راز خانه ی شکیب،
نوشته ی ابراهیم مهدیزاده«


